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 تیمیه الصلاة از دیدگاه ابن تارک

 ظمیابراهیم کا

 چکیده
ها دایره تکفیر را در مسائل گوناگونی گسترش داده و به نوعی اکثـر مسـلمانان را سلفی

هـا آن را  اسـت کـه سـلفی الصلا  از جمله فروعـات فاهـیتارکله ئمس کنند.تکفیر می
تیمیـه دو مــورد را محـل نــزاع و ابــن .انـد قــرار دادهدسـتاویزی بـرای تکفیــر مسـلمانان 

دلیـل کسـالت و اشاره بـه تـرک نمـاز بـه ،مورد اول است. اختلاف بین علما بیان نموده
بدون اقرار و بدون انکار نماز  ،نماز ترک ،مورد دومو همراه با اقرار به وجوب نماز  ،تنبلی

تارک نماز است.  مانای خرو  از ملتِ تیمیه حکم کفر بهنظر ابن ،است. در این دو مورد
 ،اولا گـرددمـیو روشن  شودمیروش توصیفی به ناد نظریه پرداخته  با ،در این تحای 

 ،کننـددلالـت مـی آیاتاخبار و  ،ثانیابوده، سنت تیمیه مخالف نظر مشهور اهلنظر ابن
 ،اما اگر کسی منکـر نباشـد ؛افرادی تا ابد در عذاب جهنم خواهند بود، که منکر باشند

اگر شخصی  ،صلا الهمچنین در تارک ؛را محکوم به کفر کرد آن شخصتوان آن  نمی
تـوان حکـم بـه کفـر او داد. محـل نـزاع دوم از نمـی ،وجوب نماز را انکـار نکـرده باشـد

 ن پرداخته شده است.ه آتیمیه بوده و اشکالاتی را دارد که در مااله بمتفردات ابن
 .تیمیهالصلا ، ایمان، اسلام، کفر، ابنتارک ها:واژهکلید
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 مقدمه
در روایـت  ،همـین دلیـلبـه ؛نمـاز اسـت، 7ستون اسلام به تابیر روایت نبی مکـرم اسـلام

جایگـاه نمـاز در دیـن و  نـابرب 0؛چیزی نیست مگر نمـاز ،بین اسلام و کفر آمده که فریاین
ترلیفـاتی در  ،اهمیتی که خداوند برای نماز قرار داده، تارک نماز بسیار مذمت شـده و علمـا

اند. آنان بر اساس نصوص وارد شده در خصوص تارک نماز، باب نکوهش تارک نماز نوشته
دلیـل انکـار کسی که وجوب نماز را انکار کند و بـه ،نظر فریایناحکامی را ایراد نمودند. به

-ابن ،خاطر اینکه ضروری دین را ترک کرده کافر است. از بین علماهنماز آن را ترک کند، ب

-به ؛تیمیه در خصوص تارک نماز احکام خاصی برخلاف نظر مشهور علما بیان کرده است

الصـلا  کتـب خصوص تـارک بررسی نظرات او دارای اهمیت خواهد بود. در ،همین دلیل
؛ ماننـد حکـم انـدالصلا  اختصاص پیـدا کـردهبرخی به تارککه  بسیاری ترلیف شده است

له ئبـه مسـ ،در ضمن بیان مسائل نماز نیز برخی از کتب ؛عثیمین و البانیبناالصلا  تارک
 در مـورد یـهتیمابـندیـدگاه  تبیین یا ناـد کتابی با موضوعاما  ؛اندپرداخته نماز احکام تارک

شـود و میابتدا مراد از کفر بیان  ،در مااله حاضر است؛ بنابراین شدهننوشته  ،صلا التارک
نظریه او  ،تیمیه تبیین شده و در پایانالصلا  از دیدگاه ابنمحل نزاع و اقسام تارک ،سپس

 . گیردمیمورد بررسی و ناد قرار 

 تیمیهاز دیدگاه ابن اسلام
اعمال ظاهری را لازمه  ،با توجه به دو دسته از روایات ،تاریفی که از ایمان داردتیمیه با ابن

گویـد: اسـلام همـان کلمـه همچنین در تاریـف اسـلام مـی 2داند؛میایمان  ناپذیرجدایی
                                                 

رْكِ » .1 جُلِ وَبَیْنَ الشِّ لَا ِ  حِنَّ بَیْنَ الرَّ محمـد بـن  عاملی، حر) (؛22، ص8،  صحيح مسلمنیشابوری، مسلم، ) ؛«وَالْکُفْرِ تَرْكَ الصَّ
   (.4473. حدیث47، ص4،  وسائل الشيعه حسن،

عن أبي هریر  قال کان النبي صلی الله علیه وسلم بارزا یوما للناس فرتاه جبریل فاـال مـا الإیمـان قـال الإیمـان أن تـؤمن . »2
ئکته وکتبه وبلاائه ورسله وتؤمن بالباث قال ما الإسلام قال الإسـلام أن تابداللـه ولا تشـرك بـه شـیئا وتاـیم الصـلا  بالله وملا

فـرمرهم : روایت ماروف به وفد بن قیس» (؛83، ص8  ،صحيح بخارىبخاری، محمد، ) ؛«وتؤدي الزکا  المفروضة وتصوم...
وحده قال أتدرون ما الإیمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شـهاد  أن لا حلـه برربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإیمان بالله 

محمـد،  بخـاری،) ؛«حلا الله وأن محمدا رسول الله وحقام الصلا  وحیتاء الزکا  وصـیام رمضـان وأن تا ـوا مـن المغـنم الخمـس
 .(873-872، صالايمانتیمیه، احمد، ابن) (؛85، ص8،  صحيح بخارى
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اقامه نماز، روزه، زکات و حج است و شخص با گفـتن شـهادتین داخـل اسـلام  ،شهادتین
بنـابراین بـا  0؛دگـردی شده و احکام اسلام بر او جاری میشود و متمایز از یهود و نصار می

پنج قسم از اعمـال ظـاهری را  ،آید که ویدست میهب طوراین ،تیمیهابن نظرات مشاهده
او  ،عمل ظاهری تاریف نموده است. نکته دوم اینکهو اسلام را بهداند میداخل در اسلام 

 ،کـه اگـر شخصـیطـوریبـه دانـد؛مـی پذیرناای جداییمهلاز ،اعمال ظاهری را در ایمان
دهنده این است که او ایمان قلبی نیز نـدارد. بـا ایـن دو اعمال ظاهری انجام ندهد، نشان

هم  و ،تیمیه هم داخل در اسلام خواهد بوداز دیدگاه ابن (،نماز )مانندعمل ظاهری  ،بیان
بـه  ،اسلام و ایمان بیان نمـوده تیمیه با این تبیینی که ازبنابراین ابن ؛ایمان است یهلازم

فاهی دهد و شخص را از دایره اسلام خار  نمایـد. بـا بیـان  تواند فتوای به کفرراحتی می
الصلا  بررسـی خواهـد مراد از تارک ادامهدر تاریف مفهوم ایمان و اسلام، در  ،این مادمه

 .شد

 الصلاةتارکمراد از 
بـه اتفـاق فـریاین روشـن  ،برخی از مصـادی الصلا  شامل مصادیای است که حکم تارک

ندارد؛ مانند اینکـه اگـر شخصـی وجـوب نمـاز را کـه یکـی از  آن وجود بوده و اختلافی در
 ،سـنتشود، انکار کند کافر است. این حکم در بین شیاه و اهلضروریات دین شمرده می

مات دیـن اسـت. منزله ماوه از این جهت خواهد بود که ضروری دین از ماومات دین و یا ب
 ماننـد ،منکر ضروری دین ،همین دلیلموجب انکار اصل دین خواهد شد و به نیز انکار آن

و لازم، مستلزم نفی کل و ملزوم خواهـد  ءمنکر اصلی از اصول دین شمرده شده و نفی جز
 :گویـدصلا  بیان کرده؛ اما باد از بیان قسـم سـوم مـیالتیمیه سه قسم در تارکابن 2بود.

 ند از:اتوان بیان کرد که عبارتالصلا  میچهارمی نیز در اقسام تارکقسم 
طور این قسم همان 9.کسی که وجوب نماز را انکار کند به اتفاق همه کافر است ف:ال

                                                 
 .787-784، صالايمانتیمیه، احمد، ن. اب1
سـادالدین،  ،تفتـازانی ؛538ص ،شرح معيالم الاصيو  تلمسيانا، الدینفخر  ،رازی ،733، صگوهر مرادفیاض،  ،. لاهیجی2

 .453، ص7،  شرح المقاصد

   (.32، ص85،  مجموع فتاواىتیمیه، احمد، ابن؛ )«أحدها: حن جحد وجوبها فهو کافر بالاتفاق». 3
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 طرح آن نخواهد بود.مورد اتفاق همگان است و نیازی به ،که بیان شده
سـادت و بغـی نسـبت بـه جهت کبر و حاما به ،کسی که منکر وجوب نماز نیست :ب

این صـورت مـادامی کـه اقـرار زبـانی  ملتزم به نماز نیست؛ در خداوند و رسول خدا
  0شود.کشته خواهد شد و کافر شمرده می ،نکند و نماز را نخواند و ملتزم نشود

دلیل کسالت و تنبلی نماز را ترک کرده است. این اما به ،کسی که اقرار به نماز دارد:  
 2تیمیه محل نزاع بین علما است.قول ابنمورد به 
اضافه نموده که با قسـم  قسم چهارمی را نیز ،الصلا تیمیه باد از بیان اقسام تارکابن

 .سوم متفاوت است
اما اقرار بـه وجـوب نمـاز نـدارد و انکـاری هـم  ،کسی که کلیت اسلام را قبول دارد: د

بحث است که این شخص از مـوارد اتفـاقی نماز را ترک نموده است.  با این حال ندارد؛ اما
بـا دیـدگاه  ،تیمیـهاین نظریه ابن 9 در تکفیر و قتل است و یا محل نزاع شمرده شده است.

صراحت کلام علما ایـن اسـت کـه انکـار  ،طور که بیان شدعلما در تضاد است؛ زیرا همان
هارم  کـر شـده که قسم چدر حالی ؛یانی شخص باید انکار کرده باشد 4؛ضروری دین شود

 گونه انکاری نکرده است.هی  ،تیمیه این است که شخصتوسط ابن
گیرد و فرق این دو در تیمیه مورد نزاع قرار میسوم و چهارم از دیدگاه ابن بنابراین مورد

دلیل تنبلی و کسالت تـرک شخص اقرار به نماز دارد و نماز را به ،سوم است که در مورد آن
 کـه تـوان گفـتمـی ؛شخص نه اقراری دارد و نـه انکـاری نیز، چهارمدر مورد  است. کرده

بنابراین با تبیین مراد از  ؛شخص مردد شده و تنها اعتااد اجمالی به اسلام پیدا کرده است
تیمیـه مـورد دیـدگاه ابـن ،است که بایـد «چهارم سوم و» الصلا  و محل نزاع دو موردتارک

 .بررسی قرار بگیرد

                                                 
 (.32، ص85همان،  ) ؛«أیضا کافر.. فمتی لم یار ویلتزم فالها قتل وکفر بالاتفاق فهذا». 1

   (.32، ص85همان،  ) ؛«فهذا مورد النزاع». 2

   (.32، ص85همان،  ) ؛«وهنا قسم رابع» 3.
 ،تفتـازانی، سـادالدین ؛538،صشيرح معيالم الاصيو  تلمسيانا، الدینفخر  ،رازی ؛733، صگوهر مرادفیاض،  ،. لاهیجی4

 .453، ص7،  شرح المقاصد
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 انوام دهنده محرماتتارک واجبات و 
قرار داده شده و فرد مسلمان باید واجبات را « واجبات و محرمات»دو قسم  ،در دین اسلام

انجام دهد و از محرمات اجتناب کند. یکی از مباحث م رح شده این اسـت کـه آیـا تـرک 
له ئیا ارتکاب محرمات؟ قبل از ورود به اصل مسـ ،عاوبت بیشتری خواهد داشت ،واجبات

تیمیه پرداخته خواهد شد و سپس بـه به این سوال از دیدگاه ابن ،صلا  و محل نزاعالتارک
عاوبـت بیشـتری نسـبت بـه  ،تارک واجبات ،تیمیهاز دیدگاه ابن ؛گرددمحل نزاع اشاره می

اهمیت حکـم قتـل در واجبـات، بـا حکـم قتـل در  ،در نتیجه ؛انجام دهنده محرمات دارد
دلیل کفر خواهد بود به ،حکم قتل تارک واجبات ،نظر ویداشت. از  محرمات فرق خواهد

از جمله ایـن  0؛دلیل کفر نیستدلیل اجرای حد است و بهقتل مرتکب محرمات به و حکمِ 
تیمیـه طبـ  ایـن روایـت از گانه اسلام هسـتند. ابـنمبانی پنج ،واجبات و اهم آن واجبات

ه وسلم بارزا  وما للناس فأتهاه جبر هل ع  أبي هر رو قال کاْ النبي صلى الله علي»جبرئیـل: 
فقال ما الإ ماْ قال الإ ماْ أْ تؤم  بالله وملائكته وکتبه وبلقائه ورسله وتؤم  بالبعث قهال 
ما الإسلام قال الإسلام أْ تعبدالله ولَ تشرَ به شيئا وتقيم الصلاو وتهؤدي الزکهاو المفروضهة 

-ده که از آنان به مبانی خمس یاد میاسلام را متشکل از پنج اصل بیان کر  2،«وتصوم...

دهـد و تـرک را خـرو  از اسـلام به این مبـانی اهمیـت زیـادی مـی ،همین دلیلکند. او به
اسـت. او  قائلفرق  ،کند و بین تارک این مبانی و تارک امور نهی شده در اسلاممارفی می

الاتـل ده را واجـبتارک این مبانی را کافر و قتل او را واجب دانسـته و تـارک امـور نهـی شـ
از ائمه سلف نیز کسانی بودند که قائل به قتـل و تکفیـر کسـی  :گویدندانسته است. او می

تنها تارک زکات و نماز را کافر  ،برخی دیگر ؛کردبودند که تنها یکی از این مبانی را ترک می
-را کـافر و واجـبصلا  البرخی تنها تارک ؛نداهگانه را تکفیر نکرددانسته و باقی مبانی پنج

 ؛انـدتنها قتل تارک این دو را واجب دانسته و قائل به تکفیر نشـده اضیب ؛اندالاتل دانسته
ولی تکفیر را بیان نکردنـد. وی بـا  ،الاتل دانستهصلا  را واجبالتنها تارک نیز، برخی دیگر

                                                 
وأما الااتل والزاني والمحارب فهؤلاء حنما یاتلون لادوانهم علی الخل  لما في  لـ  مـن الفسـاد المتاـدي ومـن تـاب قبـل ». 1

   (.33، ص85،  مجموع فتاوىتیمیه، احمد، ابن) ؛«الادر  علیه ساط عنه حد الله ولا یکفر أحد منهم

د، 2  .83، ص8  ،ىصحيح بخار . بخاری، محم 
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لصلا  بر آمـده و ادرصدد اثبات تکفیر تارک بیان این اقوال و وجود نماز در تمام این موارد،
  0مشهور بودن آن را اثبات نموده است.

تیمیه از امـور مهمـه مبـانی خمـس شـمرده شـده کـه نـص بنابراین نماز از دیدگاه ابن 
عنوان محـل نـزاع مشـخص تیمیه دو مورد بهوارد شده است. ابن ،صریح در کفر تارک آن

 .شودپرداخته می مورد به بررسی این دو ادامه،نموده که در 

 حکم محل نراع اول
گانه اسلام را بر مردم : باید مبانی پنجگویدو می گونه حکم کردهوی در محل نزاع اول این

اگـر امتنـاع کـرد  و شـودامر کرد و اگر کسی همراه با مردم نماز نخواند، باید امـر بـه نمـاز 
دا بایـد توبـه ابتـ؛ البته چنین شخصی واجب استقتل این :شود. اکثر علما قائلندمجازات 

 ،اینکه کافر از دنیـا خواهـد رفـت یـا خیـر در اگر توبه نکرد باید کشته شود؛ اما داده شود و
 این شخص کافر شمرده خواهد ،در مذهب احمد و غیره ،طب  قول مشهور اختلاف است.

اما اگر این شخص منکـر  این در صورتی است که اقرار به وجوب نماز را داشته باشد؛ ؛شد
کسـی کـه  ،تیمیـهطب  این حکـم ابـن 2شود.کافر محسوب می ،به اتفاق همه ،شدنماز با

 کافر است و باید کشته شود. ،اقرار به نماز کرده و با این حال امتناع از خواندن نماز کند

 حکم محل نراع دوم
دو  ،تنهـا در صورت اول و دوم اختلافی وجـود نـدارد و ،تیمیه روشن شدبا تبیین کلام ابن

                                                 
الوجه السادس: أن مباني الإسلام الخمس المرمور بها وحن کان ضرر ترکها لا یتادی صاحبها ففنه یاتل بترکها في الجملة . »1

گانه را ترک کند و محل نزاع در شخصی است که این امور پنج» ؛«عند جماهیر الالماء ویکفر أیضاعند کثیر منهم أو أکثر السل
ایـن پـذیرش : گویـدتیمیـه مـیطـور اجمـال بپـذیرد. ابـنبه ،بالجمله مبانی نکند و انکار هم نکند و اسلام رااقرار به وجوب این 

مرمور به شارع حتما باید اعتاـاد تفصـیلی  ،مانند قیامت و مااد درست است؛ اما در راب ه با این مبانی ،اجمالی در صفات خبریه
فثبـت أن » ؛«الاتـل خواهـد بـودتیمیـه کـافر و واجـبن این شخص به اعتااد ابنبنابرای ؛کندباشد و اعتااد اجمالی کفایت نمی

الکفر والاتل لترك المرمور به أعظم منه لفال المنهي عنه. وهذا الوجه قـوي علـی مـذهب الثلاثـة: مالـ ؛ والشـافاي؛ وأحمـد 
 ؛«ض بما قد یاـال: حنـه لا یوجـب قتـلوجمهور السلف ودلائله من الکتاب والسنة متنوعة وأما علی مذهب أبي حنیفة فاد یاار 

 (.35-33، ص85،  مجموع فتاوى تیمیه، احمد،ابن)

فمن کان لا یصلي من جمیع الناس: من رجالهم ونسائهم ففنه یؤمر بالصلا  ففن امتنع عوقب حتی یصلي بفجمـاع الالمـاء ». 2
تل کافرا مرتدا أو فاساا؟ علی قولین مشهورین في ثم أن أکثرهم یوجبون قتله ح ا لم یصل فیستتاب ففن تاب وحلا قتل. وهل یا

مذهب أحمد وغیره. والمناول عن أکثر السلف یاتضي کفـره وهـذا مـع الإقـرار بـالوجوب. فرمـا مـن جحـد الوجـوب فهـو کـافر 
 (.775ص ،82،  مجموع فتاوىتیمیه، احمد، ابن)؛ «بالاتفاق
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دلیـل امـا بـه ،کسی بود که اقرار به نمـاز دارد ،مورد اول از محل نزاع .محل نزاع بودمورد 
 تیمیه کافر خواهد بود. به اعتااد ابن که کسالت و تنبلی نماز نخواند

صورت دوم از محل نزاع کسی است که نه اقرار به وجوب نماز کرده و نه وجوب نماز را 
این  ، درصور فوقکند. با توجه بهدارد و به آن اقرار می انکار کرده؛ اما کلیت اسلام را قبول

تفاوت این مورد بـا محـل نـزاع قبـل در ؛ اما تیمیه کافر خواهد بودصورت نیز از دیدگاه ابن
-هاعتااد تفصیلی به وجوب نمـاز داشـت و تنهـا بـ ،این بود که شخص در محل نزاع قبل
اعتاـاد اجمـالی بـه کلیـت  ،ر ایـن صـورتکرد؛ اما دخاطر کسالت و تنبلی نماز را ترک می

و  اسلام دارد و نسبت به نماز در نزد دیگران اقرار و انکار نکرده است. در دیدگاه ائمه
اول  .دو امر است ،بیان شده (،مانند نماز)آنچه مورد اهمیت در تکفیر ضروری دین  0،علما

را انکـار کنـد. در  ضـروری دیـن ،دوم اینکه شخص و اینکه عمل ضروری دین را ترک کند
ـی می هبیان شد روایتی از امام صادق ،لهئاین مس

 
گویـد: بـه امـام  که داود بن کثیر رق

مثـل واجبـات و دسـتورهای الهـی  های پیـامبر عرض کردم: آیا سـنت صادق
وقتـی  است؟ حضرت فرمود: خداوند متاال چیزهایی را بر بنـدگان واجـب فرمـوده اسـت.

نیـز بـه امـوری  شـود. پیـامبر یکی از آنها را ترک کند و انکار نمایـد، کـافر می کسی
گونـه نیسـت کـه اگـر کسـی برخـی از پـس ایـن ؛انـد کـه همـه نیـک اسـت دستور فرموده

گاه مستحبات را ترک کرده و ثواب و خیـر  ،دستورهای الهی را ترک نماید، کافر شود؛ بلکه
 را از دست داده است. 

؛ بلکه اندصرف ترک را علت تامه کفر بیان نفرموده، صادق حضرت ،این روایت در
شـخص کـافر  ،بنابراین بـا جمـع شـدن ایـن دو شـرط 2؛انکار را به آن ضمیمه نموده است

توان حکم به کفـر شـخص نمـود. صرف عدم اقرار نمیبه ،خواهد شد و در غیر این صورت
                                                 

ه و رسوله و عدم». 1 انکار ما علم ضرور  من دین الاسلام فلا یشترط فیه ولایة الائمـة و لا  والاسلام هو الا عان الظاهری بالل 
 .(844، ص72،  بحارالانوارمحمدتای،  مجلسی،) ؛«الاقرار الالبی

کفرائی الله عزوجل؟ فاـال حن اللـه عزوجـل فـرض  7: سنن رسول الله3عن داود بن کثیر الرقي قال: قلت ربي عبدالله». 2
بـرمور کلهـا  7هفرائی موجبات علی الاباد، فمن ترك فریضة من الموجبات فلم یامل بها وجحدها کان کـافرا، وأمـر رسـول اللـ

 حـر) ؛«حسنة، فلیس من ترك بای ما أمر الله عزوجل به عباده من ال اعـة بکـافر، ولکنـه تـارك للفضـل مناـوص مـن الخیـر
 (.85، ص8، وسائل الشيعه عاملی، محمد بن حسن،
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 ،انکـاری داشـته باشـد صـراحتام  بدون اینکـه شـخص ،این نوع حکم دادن و تکفیر نمودن
 تجسس در اعتاادات شمرده شده که در اسلام از آن نهی شده است.

اگـر قائـل  ،این صورت گونه تفسیر نموده: درتیمیه صورت دوم از محل نزاع را اینابن
تفصـیل باشـد و  صورت تایـین واعتااد به این واجبات باید به ،یمیباید بگو ،به تکفیر شویم

کرد و باید هر شخصـی بـه  برای او کفایت نخواهد ،م و اجمالی که به اسلام دارداعتااد عا
اعتااد تفصیلی و تایینی داشته باشد. بین اموری که درصـدد بیـان خبـری از  ،این واجبات
-و اموری که احکام واجب را بیان مـی (،مانند بیان احوالات بهشت و جهنم)اخبار باشند 

تنهـا اعتاـاد اجمـالی  ،شـوندکه از امور خبری شمرده مـیکنند فرق است. در صورت اول 
باید اعتااد تفصـیلی باشـد و اعتاـاد اجمـالی  ،کفایت خواهدکرد؛ اما در واجبات و شرعیات

  0کند.کفایت نمی
. دسـته اول ماننـد ه اسـتدو دسته از اعتاادات را بیان کـرد ،تیمیه در کلام مذکورابن

بـه ایـن مانـا کـه شـخص  ؛جایگاه اعتاادی و عملی دارند ،نماز، روزه، حج و زکات در دنیا
اعتااداتی است که تنهـا جنبـه  ،باید عمل کند. دسته دوم ،اعتااد به این واجبات بر علاوه

از جمله مصـادی  ایـن دسـته اخبـار و روایـاتی کـه در بیـان  ؛اعتاادی آنان مورد نظر است
مـل جایگـاهی نـدارد و صـرف ع ،احوالات بهشت و جهنم نال شده اسـت. در ایـن دسـته

کیفیت اعتااد به ایـن دو  ،بین دو دسته تفاوت تیمیه با بیان اینکند. ابناعتااد کفایت می
-اعتاـاد حتمـا بایـد بـه ،دلیل ملازم بودن با عملهب ،را نیز بیان کرده است. در دسته اول

ر بیـان احـوال کند؛ اما در اخباری کـه دصورت تفصیلی باشد و اعتااد اجمالی کفایت نمی
هـر کسـی کـه اعتاـاد  ،بنـابراین ؛کنداعتااد اجمالی کفایت می ،بهشت و جهنم نال شده

اما نسبت به نماز سـاکت  باشد، اجمالی به اسلام داشته باشد و کلیت اسلام را قبول کرده

                                                 
فیکون اعتااد وجوب هذه الواجبات علی التایین من الإیمان لا یکفي فیها الاعتااد الاام؛ کمـا فـي الخبریـات مـن أحـوال ». 1

 بد من اعتاـاد خـاص؛ الجنة والنار والفرق بینهما أن ارفاال المرمور بها الم لوب فیها الفال لا یکفي فیها الاعتااد الاام بل لا
بخلاف ارمور الخبریة؛ ففن الإیمان المجمل بما جاء به الرسول من صفات الرب وأمر المااد یکفي فیـه مـا لـم یـنای الجملـة 
بالتفصیل ولهذا اکتفوا في هذه الااائد بالجمل وکرهوا فیها التفصیل المفضي حلی الاتال والفتنة بخـلاف الشـرائع المـرمور بهـا؛ 

 (.35-33، ص85،  مجموع فتاوىتیمیه، احمد، ابن) ؛«یکتفي فیها بالجمل؛ بل لا بد من تفصیلها علما وعملاففنه لا 
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د شوحکم محل نزاع اول بر او بار میتیمیه، از نظر ابنانکار و اقراری نکرده باشد،  و مانده
 و شخص کافر خواهد بود. 

 مراد از کفر
الصـلا  تارک موضوع عنوان محل نزاع دردو مورد را به ،تیمیهابنطور که بیان شد، همان

 اکنون باید روشن گـردد کـه. داده استحکم به کفر تارک نماز  ،بیان کرد و در هر دو مورد
ر فاهی مراد اوسـت و شـخص چه نوع کفری است. آیا کف ،تیمیهدیدگاه ابن درمراد از کفر 

یا کفر او کفر اعتاادی است و شخص به سبب ایـن کفـر از  ؟شوداز دایره اسلام خار  می
 ؟اسلام خار  نشده و آثار کفر دنیوی بر آن بار نخواهد شد

ایمـان  ایـن نفـیِ  ،ایمان را از شخصـی نفـی کـرد اگر پیامبر :گویدتیمیه میابن
کرده و یا نسبت به حرامی اسـت کـه مرتکـب شـده و  نسبت به همان واجبی است که ترک

لذا آنچه در کتاب و سنت بـه  ؛جنبه وعید و عااب به آن شخص دارد ،این خ اب حضرت
نفی ایمان اشاره شده، در قالب خ اب مذمت و سرزنش شـخص بیـان شـده و در قالـب و 

بـه احکـام ای امر و نهی نیست. وقتی در قالب مذمت و سرزنش بیـان شـده باشـد، اشـاره
غالبا در اسـامی اسـلام و ایمـان و احسـان، حسـن  ،علاوه بر این ؛نفی ایمان ندارد دنیویِ 

اگـر ایمـان و اسـلام و  بنـابراین ؛عاقبت مد نظر قرار گرفته شده که مربوط به آخرت اسـت
صراحت به ،از شخصی نفی شود و در این خ اب "(،لا ایمان لمن لا وفا له"مانند)احسان 

  0این نفی مربوط به احکام آخرتی است. و گوینداو را کافر نمی ،کفر نشده باشدمنتسب به 
اگـر ایمـان از شخصـی  کـه آیددست میهاین نکته ب ،تیمیهبنابراین با بیان فوق از ابن

این نفی ایمان نسبت بـه احکـام  ،نفی شد و شخص متصف به کفر در نصوص نشده باشد

                                                 
من نفی عنه الرسول الایمان فنفی الایمان فی هذا الحکم رنه  کر  لک علی سبیل الوعید. والوعید انما یکون بنفی مـا  و». 1

والسنة من نفی الایمان عن اصحاب الذنوب فانما هو فی الخ ـاب الوعیـد و  یاتضی الثواب و یدفع الاااب.و لهذاما فی الکتاب
الذم لا فی خ اب الامر و النهی و لا فی احکام الدنیا. و اسم الاسلام و الایمان و الاحسان هی اسماء ممدوحـة مرغـوب فیهـا 

بینه و لهذا کان مـن نفـی عـنهم الایمـان  لحسن الااقبة رهلها فبین النبی ان الااقبة الحسنة لمن اتصف بها علی الوجه الذی
-ابـن) ؛«او الایمان والاسلام جمیاا و لم یجالهم کفارا انما نفی  لک فی احکام الآخر  و هوالثواب و لم ینفه فـی احکـام الـدنیا

 .(778، صالايمانتیمیه، احمد، 
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لـذا  ؛در دنیا و احکام دنیوی اسـت ،تر کاربرد کفر فاهیتوجه به اینکه بیش با ؛اخروی است
دلیل اینکـه الصلا  بهاما در تارک دارد؛تیمیه کاشف از کفر اعتاادی شخص این تاابیر ابن

دلیل تـرک اگر شخصی به که کندنص صریح در کافر بودن آن وجود دارد، این را ثابت می
نخواهد داشت، بلکه آثار دنیوی نیـز بـر آن واجبی نفی ایمان شد، کفر او دیگر آثار اخروی 

تیمیـه کفـر فاهـی خواهـد بـود و آثـار الصلا  از ناحیـه ابـنلذا کفر در تارک ؛بار خواهد شد
 الصلا  شده است.قائل به کفر فاهی در تارک ،تیمیه با این دلیلدنیوی دارد. ابن

او دو  ،یـد کـه اولاالصـلا  کـاملا روشـن گردتیمیـه در حکـم تـارکبنابراین دیدگاه ابـن
-حکـم بـه کفـر تـارک ،مصداق برای محل نزاع مشخص کرد و سپس در هر دو مصـداق

خرو  از اسلام بود؛ زیرا او نماز را  ،که او بیان کرد هم مراد از کفری نمود.الصلا  را صادر 
شخص به اصل مبانی عمل نکرده  ،گانه اسلام مارفی کرد و با ترک آناز جمله مبانی پنج

دیـدگاه او مـورد  ادامـهدر  کـه یانی خرو  او از حی ه اسلام خواهـد بـود ی،و حکم کفر و 
 .بررسی خواهد گرفت

 تیمیه بررسی دیدگاه ابن
شد، این بود کـه آن کافر شمرده می دلیلآنچه موضع اتفاق اکثریت علما بود و شخص به

از اسلام خار  شده و کافر محسـوب  ،ا انکار نمایدضروری دین ر  اگر شخصی مصداقی از
قبـول  و یا اصل و کلیت اسلام را انکار ،آن شخص که در این صورت فرقی ندارد ؛شودمی

 ،دوم شامل این دو مورد شده تنها نماز را انکار نموده که دو صورت اول و اگر شته باشد.دا
عبارتی حکـم محـل به)سوم و چهارم  صورتجمله موارد اتفاقی خواهد بود؛ اما نسبت به از

-تیمیه نظر خاص و شا ی را م رح نموده که مورد بررسی قـرار مـیابن (،نزاع اول و دوم

  .گیرد

 محل نراع اول
نظرات ائمـه مـذاهب  ،دلیل کسالت و تنبلی نماز را ترک کردهدر مورد شخصی که به ف:ال

صراحت قائـل بـه کفـر چنـین به مورد، یک هرچند احمد بن حنبل در ؛ارباه مختلف است
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البـانی نظـر  0قائـل بـه کفـر اصـغر شـده اسـت. ،دیگر جاییشخصی شده است؛ اما او در 
 ،قائل شدن به عـدم کفـر :گویدکند و میصلا  بیان میالعدم کفر تارک ،مشهور حنابله را

 گونه نیست که تنها نظر بنده باشـد؛ بلکـه مـذهب جمهـور علمـا و محااـین از حنابلـهاین
و نمـاز بـر  هکشته شدباید  ،شافای فتوا به نماز این شخص داده و اگر اطاعت نکرد 2است.

ایـن شـخص بایـد تردیـب شـود؛ امـا  :گویـدشود؛ زیرا کافر نیست. ابوحنیفه می آن خوانده
از اموری کـه تنهـا اصـحاب کرامیـه بـه آن  :نویسدابوالحسن اشاری می 9شود.کشته نمی

صـلا  را الالبته آنان دلیل کافر بودند تارک ؛صلا  استالستن تارککافر دان ،ماتاد هستند
چون ایـن شـخص بـه خـدا جاهـل شـده کـافر  گویند کهمیند؛ بلکه اهترک نماز بیان نکرد

تیمیـه مخـالف صلا  اسـت و نظـر ابـنالبنابراین مشهور نظرشان بر عدم کفر تارک 4؛است
 سنت است.نظر مشهور اهل

گانـه اسـلام باشد و نماز را یکی از مبـانی پـنج 1یمیه به حدیث جبرئیلتاگر مستند ابن :ب
کسی نماز را ترک کند و اعتاادی به وجوب آن  وقتی مفهوم روایت این است که ، پسبداند

شخص اعتاـاد  ،یکی از مبانی اسلام را ندارد و کافر است؛ اما در محل نزاع ،نداشته باشد
توان بنابراین نمی ؛تنبلی و کسالت نماز را ترک کرده است دلیلبه وجوب نماز دارد و تنها به

-مـی شرح بدء الأمياليرا کافر مارفی کرد. رازی در کتاب  کاهل به نماز ،به استناد روایت

افرادی تا ابد در عذاب جهنم خواهند بود، نسـبت  ،کنداخبار و آیاتی که دلالت می :نویسد
تـوان حکـم بـه کفـر آن نمـی ،ی منکـر نباشـداما اگر کسـ ؛به کسانی است که منکر باشند

-صلا  اگر شخصی وجوب نماز را انکار نکرده باشد نمـیالهمچنین در تارک ؛شخص داد

م  ترک الصهلاو عامهدا متعمهدا فقهد :»توان حکم به کفر او داد و روایت پیامبر اکرم
                                                 

 .3، ص84، درسدروس فا العقيدة. راجحی، عبدالازیز، 1

 .7، ص4،  شيخ الالبانيفتوى لل . البانی، محمد،2

 .873،صاصو  الايمانبغدادی، عبدالاادر،  .3

 .855، صمقالات الاسلامييناشاری، ابوالحسن،  .4

عن أبي هریر  قال کان النبي صلی الله علیه وسلم بارزا یوما للناس فرتاه جبریل فاـال مـا الإیمـان قـال الإیمـان أن تـؤمن » .5
ورسله وتؤمن بالباث قال ما الإسلام قال الإسـلام أن تابداللـه ولا تشـرك بـه شـیئا وتاـیم الصـلا  بالله وملائکته وکتبه وبلاائه 

د، ) ؛«وتؤدي الزکا  المفروضة وتصوم...  (.83، ص8،  صحيح بخاريبخاری، محم 
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 2؛انکـار شـخص تـارک نمـاز اسـت ،بر همین دلالت دارد و مراد تامد در روایت ،نیز 0«کفر
ههُ » احادیث دیگری وجود دارد مانند: :نویسدهمچنین البانی می خَمْسُ صَلَوَات  کَتَهبَهُ َّ اللَّ

ههِ  َْ لَههُ عِنْهدَ اللَّ ، کَها هِ َّ عْ مِنْهُ َّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّ ْْ  عَلَى الْعِبَادِ، فَمَْ  جَاءَ بِهِ َّ لَمْ ُ ضَيِّ
َ
 عَهْهدٌ أ

ْْ شَاءَ غَفَ  بَهُ وَإِ ْْ شَاءَ عَذَّ هِ عَهْدٌ، إِ تِ بِهِ َّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّ
ْ
ةَ، وَمَْ  لَمْ َ أ  ها  و 9؛«رَ لَههُ ُ دْخِلَهُ الْجَنَّ

هةَ » حد ث: هُ دَخَهلَ الْجَنَّ هُ لََ إِلَهَ إِلََّ اللَّ نَّ
َ
کـه در ماابـل آن حـدیث قـرار  4،«مَْ  مَاتَ وَهُوَ َ عْلَمُ أ

 1دارند.
 کر نشده که شـخص تـارک نمـاز را در قبرسـتان  ،یک از بزرگان و علمادر سیره هی : ب

-حتی البانی به نال از سـلیمان بـن عبداللـه مـی ؛مسلمانان دفن و تشییع و تدفین نکنند

 ؛الصلا  را غسل و تشـییع و تـدفین نکننـدشخص تارک ،در هی  عصری  کر نشده گوید:
اشاره به کفـر  ،و این کفری که در احادیث بیان شده هستندماز بسیار تاداد تارکین ن چراکه

قدامـه نیـز ابن 6دارد. (ترک نماز)شدت و قبیح بودن این عمل اشاره بهحایای ندارد و تنها 
ایـن  :گویـدمـی 7«اللههالَالهصلوا على م  قال لَ» به استناد روایت پیامبر المغنادر 

الصـلا  را غسـل ها علم نداریم که تـارکزمانی از زمان  اجماع مسلمین است و ما در هی
جهـت  نیـز این روایات .دفن نکنند ندهند و نماز بر آن نخوانند و در قبرستان پیامبر

 8سخت گرفتن بر ادا کردن نماز و دوری از شباهت کفار بیان شده است.
امکان تکفیر شخص مسلمان وجود  ،تا مادامی که انکار ضروری دین ثابت نشده باشد : 

لذا در محل نزاع اول، شخص کاملا اقرار به نماز کرده و منکر ضروری دین نیسـت  ؛ندارد
                                                 

د، . ابن1 ان، محم   .787ص ،4،  حبانالإحسان في تقريب صحيح ابنحب 

 .843،صشرح بدء الأمالي ، احمد،ی. راز 2

 .78، ص8،  داودسنن أبا. ابوداود سجستانی، سلیمان، 3
 .55، ص8، صحيح مسلم. نیشابوری، مسلم، 4

 .7، ص4،  فتوى للشيخ الالباني محمد ناصرالدین، . البانی،5

 وقد  کر نحو هذا الشیخ سلیمان بن الشیخ عبدالله في )حاشیته علی المانـع(   وخـتم البحـث باولـه :)ورن  لـ  حجمـاع». 6
المسلمین   ففننا لا نالم في عصر من ارعصار أحدام من تارکي الصلا  ترك تغسیله والصلا  علیه   ولا منع میـراث موروثـه   مـع 
کثر  تارکي الصلا    ولو کفر   لثبتت هذه ارحکام   وأما ارحادیث المتادمة   فهي علی وجه التغلیظ والتشـبیه بالکفـار لا علـی 

 .(7، ص4،  مجموعه فتاواى الباناناصرالدین،  محمدالبانی، ) ؛«الحایاة

 .443،ص88  ،المعجم الكبير، سلیمان، ی. طبران7

 .778، ص8  ،قدامةنالمغنا لابقدامه، عبدالله بن احمد، . ابن8
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عملـی  در انکـار تنهـا انکـار ،عـلاوه بـر آن ؛وجود ندارد ،و ملاک حکم کفر که انکار باشد
 انکار زبانی نیز باید باشد. ،کند و علاوه بر انکار عملیکفایت نمی

-کند، نشان مـیچنین شخصی که نماز را ترک میتیمیه این است که اینستدلال ابنا :د

 نیز به این (عثیمینبنامانند )وهابی  یبرخی علما ؛در قلب او نیز ایمانی وجود ندارد ،دهد
ن است که آدلیل بر  ،خوانداگر شخصی نماز نمی :گویدوی می .انداستدلال کرده موضوع

توانـد کس نمیای بدون دلیل خواهد بود و هی این ملازمه 0وجود ندارد.در قلب او ایمانی 
کـه مـا هـی   طـور کـه البـانی اشـاره داردهمـان ؛صـراحت خبـر بدهـداز باطن شخصی به

 2توانیم حکم به کفر او بدهیم.اطلاعی از درون قلب شخص نداریم و نمی
 ،رد و اگر کفری ثابـت باشـددلیل بر کفر فاهی وجود ندا ،بر فرض پذیرش حکم به کفر :د

تـوان الاتل نخواهـد شـد. نمـیشخص واجب ،و با اثبات کفر اعتاادی است کفر اعتاادی
 تمام آثار دنیوی اسلام محروم کرد. این شخص را از

امـا نمـاز را  ،پذیرفته در باب اینکه شخصی مشروعیت نماز را ،قول مشهور علما ،البانی: د
چنـین شخصـی ایـن :گویدو میکند میبیان  را ک نمازترک کرده، فاس  بودن شخص تار 

همـین قـول مشـهور اشـاره کـرده و عـدم تکفیـر را بـه باز نیز بـهبن 9رود.شمار نمیهکافر ب
 4نسبت داده است. ،حالی نماز نخواندهدلیل تنبلی و بیشخصی که به

جمـاع و تـوان سـخنی کـه بـرخلاف انمی ،بنابراین طب  اعتراف برخی از خود وهابیان
                                                 

ان یکـون فف ا ترکها فهو دلیل أنه لیس في قلبه حیمان، وحن ادعی أنه مؤمن، ففن من کان مؤمنام ففنـه بماتضـی هـذا الإیمـ». 1
 (.73، ص88،  مجموع فتاواى و رسائلمحمد صالح، ، عثیمینبن؛ )ا«قائمام بهذه الصلا  الاظیمة

   (.8، ص4،  مجموعه فتاواى الباناناصرالدین،  البانی، محمد) ؛«نحنُ رننا لا ن لع عما في قلبه». 2

انه بمشروعیتها   فالجمهور علی أنه لا یکفـر بـذل    من المالوم أن الالماء اختلفوا في حکم تارك الصلا    خاصة مع حیم و» .3
.... وأما من ترکها بلا عـذر  -في روایة  -بل یفس    و هب أحمد  بـل تکاسـلام مـع اعتاـاد  -حلی أنه یکفر   وأنه یاتل رد  لا حدام

اـد حخـرا  الصـلا  الواحـد  ب -علی الصحیح أیضام  -  فالصحیح المنصوص الذي ق ع به الجمهور أنه لا یکفر   وأنه  -وجوبها 
یستتاب کما یسـتتاب المرتـد    -کرن یترك الظهر مثلام حتی تغرب الشمس   أو المغرب حتی ی لع الفجر  -عن وقتها الضروري 

ثم یاتل حن لم یتب   ویغسل ویصلی علیه ویدفن في ماابر المسلمین   مع حجراء سائر أحکام المسـلمین علیـه   ویـؤول حطـلاق 
 (.8، ص4،  مجموعه فتاواى الباناناصرالدین،  البانی، محمد) ؛«لکونه شارك الکافر في بای أحکامه الکفر علیه

کثرون من ارئمة اررباة من المالکیة والحنفیة والشافایة حلی عدم کفره، وأنه کفر أصغر وشرك أصغر، وهـو قـول ». 4  هب ار
، 7،  فتياوى نيور عليا اليدرب، باز، عبدالازیز بـن عبداللـهبن) ؛«أکبرجماعة من الحنابلة أیضا، ولکن الصواب ارول، أنه کفر 

 (.83ص
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جنبه افراطـی را پـیش  ،متانی بیان نمود و در حکم به کفر بدون هی  دلیلِ  ،مشهور است
نیسـت کـه آثـار دنیـوی  هماننـد نسـبت فسـ  و تهمـت و... تکفیر شـخص چراکه ؛گرفت

الدم مهدور ،آثار بسیاری دارد که اولین مرتبه آن ،بلکه حکم به کفر ؛محدودی داشته باشد
تیمیه هستند و او را تابع ابن ،در اکثر مسائل ،با توجه به اینکه وهابیت ؛است شخص نشد

 ،شـود کـه شخصـی ماننـد البـانیاما در این مورد دیـده مـی ،کنندالاسلام مارفی میشیخ
 کند.تنها فاس  بودن تارک نماز مارفی می ،چگونه این رأی را رد و نظر مشهور را

 حکم محل نراع دوم
دلیل اینکه شخص سکوت کـرده و به ،م از موارد ادعایی در محل نزاع راتیمیه مورد دوابن

قـبلا  ،تیمیـهتبیین این مسرله و دلیل ابن داند؛ البتهمیاقرار و انکاری به نماز نداشته کافر 
چنین شخصی که کلیت اسلام را قبول داشته و نسبت به تیمیه اعتااد اینبیان گردید. ابن

-اعتااد اجمالی در نماز کفایت نمی :گویدنامد و میاد اجمالی میاعتا ،نماز سکوت کند را

 :زیرا ؛تیمیه از محل نزاع خار  خواهد بودکند؛ بنابراین شخص کافر است. این کلام ابن
کـه سـخن شخص تا زمانی چراکه ؛گذاری به اعتااد اجمالی صحیح نخواهد بودنام. 8

 بار نمود. اورا بر  توان حکم عدم اقرارنمی ،نگفته و ساکت بوده

او را از اسلام  ،دلیل سکوتتوان بهچنین شخصی کلیت اسلام را پذیرفته و نمیاین. 8
طــور کــه در کــلام امــام همــان ؛خـار  کــرد. ســکوت علــت تامــه خــرو  از اسـلام نیســت

انکار »و دوم « عدم انجام نماز»دو شرط برای کفر لازم است؛ ابتدا  ،بیان شد 0صادق
 توان نتیجه گرفت. انکار را نمی ،لذا با سکوت ؛«نماز

انکـاری  ،شخص به اعتراف خودِ  ،شرط اثبات کفر، اثبات انکار است و در این مورد. 7
هَ  یه شریفه آطب   م رح نیست؛نسبت به وجوب نماز  ذِ َ  آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِيهرًا مِّ ْ هَا الَّ

َ
َ ا أ

َّْ بَعْضَ الظَّ ِّ إِ   .تواند به برادر مسلمان خود گمان سوء داشـته باشـدانسان نمی 2؛ثْمٌ الظَّ ِّ إِ
دارد از اینکه انسان ظن و گمان باطـل نسـبت بـه بـرادر مسـلمان خـود خداوند بر حذر می

                                                 
 .85، ص8، وسائل الشيعه . حر عاملی، محمد بن حسن،1

 .88حجرات، آیهسوره . 2
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داشته باشد. نباید سکوت او را مساوی انکار قلبی او دانست و سپس حکم بـه کفـر صـادر 
 کرد. 

 نتیوه
در ایـن ماالـه  .رودشمار میهاز مسائل مهم در دین اسلام ب الصلا  یکیله حکم تارکئمس
 ،تیمیه مصادیای برای تارک نمـاز بیـان کـرد. اولـین مـوردوضوح مشاهده گردید که ابنبه

 است کـهکسی  ،انکارکند که به اتفاق فریاین کافر است. مورد دوم و عامدام  که عالمام  کسی
 کـه تارک نماز شده اسـت، خدا و رسول خدادلیل دشمنی با اما به ،منکر نماز نشده

 از نظـر او کافر است. مورد سـوم از محـل نـزاع ،این شخص نیز به اتفاق ،تیمیهنظر ابنبه
نیـز در  نماز را ترک کرده و اقرار به نماز دارد. مورد چهـارم ،دلیل تنبلیبه ی است کهشخص

از و نه انکـار نمـاز کـرده اسـت. اما نه اقرار به نم ،نماز را ترک کرده ی است کهشخص مورد
محـل  دیگـر، عبـارتیا به و صورت سوم و چهارم ،تیمیه شمرده شدهآنچه از متفرادت ابن

صراحت حکم به تکفیـر شـخص تـارک تیمیه بهابن ،دوم است. در این دو مورد نزاع اول و
برئیـل است. نظریه او اولا مخالف مشهور علما اسـت و ثانیـا بـرخلاف روایـت ج کردهنماز 

منکرین نماز قرار داد؛ زیـرا نمـاز  جزء تواننماز را نمی ثالثا شخص کاهلِ  .شودشمرده می
از سکوت شخص  ،دلیل بر قبول نداشتن نماز نخواهد بود. در صورت چهارم نیزنخواندن، 

 صحیح نخواهد بود. ،دست آورد و نامیدن اعتااد اجمالی در این فرضهتوان انکار را بنمی
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